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فقر فلسفه

کارل▪مارکس ▪
ترجمه▪وحید▪ ▪

اسلام▪زاده
انتشارات▪اندیشه▪ ▪

احسان
270▪صفحه ▪
54▪هزار▪تومان ▪

 
ایــن کتاب در پاســخ بــه نظرات آنارشیســت فرانســوی پیر-
ژوزف پــرودون در کتاب »فلســفه فقر« نوشــته شــد. این کتاب 
علیــه گرایش های رفرمیســتى در جنبش کارگری اســت و یکى 
از مهم تریــن آثار تئوریک سوسیالیســم علمى به شــمار مى رود. 
مارکس در این کتاب برای نخستین بار اصول تعالیم ماتریالیستى 

خود را در مورد قوانین مربوط به تکامل اجتماعى منتشر کرد.

نقد فلسفه حق هگل

کارل▪مارکس▪ ▪
ترجمه▪محمود▪ ▪

عبادیان▪و▪حسن▪
قاضی▪مرادی

انتشارات▪اختران ▪
416▪صفحه ▪
120▪هزار▪تومان ▪

 
کتــاب عناصــر کلى فلســفه حــق یا خطــوط کلــى حقوق 
طبیعى و علوم دولتى اثر اصلى هگل در زمینه نظریه سیاســى، 
برجســته ترین اثری اســت که در زمینه فلسفه حقوق و مشخصا 
حقــوق سیاســى تا زمان او نوشــته شــده بــود. از نقدهای مهم 
مارکــس در این کتاب انتقــاد به انتزاعى بــودن بحث های هگل 
دربــاره دیالکتیک اســت. مارکس در این کتاب بــه بیان نظریات 
خود در زمینه از خود بیگانگى، کارکرد مذهب، دیالکتیک هگلى 

و ... پرداخته است.

درباره مسأله یهود
 

گامی▪در▪نقد▪فلسفه▪ ▪
هگل

کارل▪مارکس▪ ▪
ترجمه▪مرتضی▪محیط ▪

انتشارات▪اختران ▪
104▪صفحه ▪
30▪هزار▪تومان ▪

 
این کتــاب اولین بار در ســال 18۴۴ در پاریس در ســالنامه 
آلمانى - فرانســوی منتشر شــد و یکى از نخســتین تلاش های 
مارکس برای توسعه مفهوم ماتریالیستى از تاریخ بود. مارکس در 
این اثر به نقد آرای »برونو باور« در کتاب »مسئله یهود« مى پردازد 
و از مقاله بائر به عنوان فرصتى برای تحلیل خود از حقوق لیبرال 
اســتفاده مى کند و اســتدلال مى کنــد که بائــر در این فرض که 
در یک »دولت ســکولار« دین دیگر نقش برجســته ای در زندگى 

اجتماعى نخواهد داشت، اشتباه مى کند.
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مارکس، برپایه دســت نوشته هایى که تاریخ آن مربوط 
به اواســط دهه 1860 تا اواخر دهه 1870 است، جلد 
دوم را منتشــر مى کند و این مجلد برخلاف مجلد اول 
اثری نیمه تمام اســت. بنابراین نمى توانیم بپذیریم که 
اگــر مارکس موفق به تکمیل آن مى شــد، در شــکل و 

محتوای کنونى اش انتشار پیدا مى کرد.«
همان طور که پیش تر گفته شــد، جلد دوم سرمایه 
به موضوع گردش ســرمایه پرداخته که ســه جزء را در 
بر مى گیرد: »ســرمایه پولى، ســرمایه مولد و ســرمایه 
کالایى« که این موارد صرفا ســه مقوله مستقل سرمایه 
نیستند بلکه برعکس سه شکل سرمایه صنعتى یعنى 
مراحــل جنبه واحــدی از اقتصاد هســتند. ســرمایه 
ضرورتا این ســه شیوه وجود را به خود مى گیرد. به این 
تعبیر آن ها شکل های متفاوتى هستند که »سرمایه در 
مراحل متفاوت خود، به قالب آن ها در مى آید.« و رابطه 
متقابل آن ها موضوعى اســت که مارکس مى کوشد در 

جلد دوم به آن بپردازد.
یکــى از مهم ترین ابعاد جلــد دوم، بحث آن درباره 
رابطه بین زمان تولید و زمان گردش است. زمان تولید 
عبــارت اســت از مدتى که طول مى کشــد تا محصول 
تولید شــود )زمان کار( و نیز وقفه هایى در فرایند تولید 
که برای فراهم کردن دوباره وســایل تولید، نیروی کار 
و غیره لازم اســت. این وقفه هــا ارزش تولید نمى کند. 
بنابراین گرایش تولید سرمایه داری، کوتاه کردن هرچه 
بیش تر فزونى زمان تولید به زمان کار اســت. در سوی 
دیگر زمان گردش به زمانى اشــاره مى کند که طى آن 
سرمایه در سپهر گردش باقى مى ماند. زمان گردش و 
زمان تولید متقابلا یکدیگــر را دفع مى کنند زیرا زمان 
گردش هرچند بــرای بازتولید ســرمایه داری ضروری 
اســت نــه ارزش تولیــد مى کنــد و نــه ارزش اضافى 
مى کنــد. به این ترتیــب هرچه زمان گــردش به صفر 
نزدیک تر باشــد، کارکرد ســرمایه بیش تــر، بهره وری و 

خودارزش افزایى آن بزرگ تر خواهد شد. 

  جلد سوم: فرایند تولید سرمایه داری در کل
مارکــس ســرانجام در جلد ســوم به ســراغ جهان 
واقعى مى رود. در آغاز جلد سوم، با بکار گرفتن نظریه  
تبدیــل که تبدیل ارزش به قیمــت و ارزش اضافى به 

سود را توضیح مى دهد، باز یک سطح دیگر به واقعیت 
مشــخص نزدیک تر مى شــویم. به این ترتیب شــاهد 
هستیم که خود فرآیند کاپیتال ها فرآیند حرکت از امر 
مجرد به امر مشــخص است. در این جلد نویسنده به 
جای ســخن گفتن انتزاعى از »سرمایه دار« و »ارزش 
اضافى « که ســرمایه دار از »کارگر« بیرون مى کشــد، 
به سرمایه داران صنعتى، بازرگانان، کارگزاران مالى و 
زمین داران به عنوان گروه های متمایز با منافع متمایز 
و انواع متمایز درآمد پرداخته اســت. مســائلى نظیر: 

»سود صنعتى، سود بازرگانى، بهره و رانت.« 
در این جلد ســرمایه داری  را در شکلى مشخص تر 
یعنى در شکل سرمایه های متفاوت توضیح مى دهد. 
در شکل سرمایه های متعدد، هم به تفاوت سرمایه ها 
و هم به تعدد ســرمایه ها مى پــردازد و البته در جایى 
تأکید مى کند که سد واقعى تولید سرمایه داری  خود 
ســرمایه اســت. یعنى نفى سرمایه، ســرمایه است. 
مارکس در پایان جلد ســوم دربــاره ی طبقه صحبت 
مى کنــد. بســیاری معتقدند که پــس از این مارکس 
قصد داشته به سراغ روبنا یعنى دولت برود. به اعتقاد 
بسیاری نظریات مارکس در مورد دولت پیش پاافتاده 
و ابتدایى هســتند و دولت را عمدتــا به عنوان ابزاری 
در دست طبقه اقتصادی مسلط مى دید که به وسیله 
آن کار ســرکوب طبقه فرودســت را انجــام مى دهد. 
از این رو بســیاری بر این باور هســتند که مارکس در 
ســال های پایانى حیات ضرورت پردازش به دولت را 
در اندیشــه خود دریافته بود امــا مرگ به او اجازه این 

امر را نمى دهد. 
کســانى که با جنبش های بزرگ طبقه کارگر آشــنا 
هستند تأیید مى کنند که نتایج این کتاب بیش از پیش 
به اصول بنیادی این جنبش ها تبدیل شــده و در همه 
جا طبقه کارگر بیش از پیش این نتایج را درســت ترین 
تجلى وضعیت و آرزوهای خود مى بیند. ســرمایه بر اثر 
نگاه دقیق و بررســى موضوعات مختلف توانسته خلا 
محتوایى مباحث اقتصاد سیاسى در آن اثر را پر کند و 
البته به لحاظ روش شناسى نیز اثر قابل تأملى به شمار 
مى رود و شــاید همین استواری نظری است که اکنون 
با وجود گذشت بیش از صد و پنجاه سال از انتشار آن 

هنور نیز مورد ارجاع است. 

این اثر در ایران 

نیز به تبع فعالیت 

نیروهای چپ مورد 

اقبال قرار گرفت و 

اگرچه جزوه هایی 

از مارکس میان این 

نیروها خوانده می شد 

اما نسبتا دیر به سراغ 

ترجمه مهم ترین کتاب 

وی رفتند. نخستین بار 

کتاب به وسیله ایرج 

اسکندری عضو حزب 

توده ایران در سال 

1352 به زبان فارسی 

ترجمه شد و انتشارات 

حزب توده ایران آن 

را منتشر کرد. مرتضوی 

در مقدمه ترجمه جدید 

به فارسی به تفصیل 

در مورد چرایی ترجمه 

مجدد این اثر توضیح 

می دهد


